
اهلیت در انتخابات با کدام قرائت؟

اهلیت. این کلید واژه ای است که در دوران تبلیغات 

انتخاباتی همواره مورد استفاده قرار می گیرد. اگر آن 

را از پرفراوان ترین کلمات در عرصه کاربرد بدانیم، 

بیراه نرفته ایم، اما کاربستِ این واژه نه در شعار و 

ادعا که در عمل باید مورد توجه باشد. نامزدها را 

با این عیار باید سنجید. رأی را هم متناسب با این 

سنجه باید به نامی تزیین کرد که بتواند زینت 

اهلیت باشد. قرآن کریم هم بر این مهم به صراحتی 

تمام در آغازِ آیه 58 سوره مبارکه نسا چنین تأکید 

وا الأمَاناتِ إِلٰى  می فرماید که: إنَِّ اللَّهَ یَأمُرُکُم أنَ تُؤَدُّ

أهَلِها؛ خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را 

به صاحبانش بدهید! این اهلیت اما در همه زمان 

بندی نشده است بلکه  و زمینه ها یک جور قاب 

متناسب با جایگاه و ناظر به زمان و کارکرد ها تنظیم 

و باز تنظیم می شود. صرف خوب بودن انسان 

و متعبد به عبادات و ادعای التزام نمی تواند 

اهلیت در حوزه نمایندگی را کادربندی کند. 

دانستن و توانستن و خواستِن متناسب به شأن 

نمایندگی را طلب می کند. اینکه بداند وظایف 

نمایندگی چیست و چه مسئولیتی در برابر 

ملت و امروز و فردای کشور دارد. علاوه بر این 

باید بتواند دانسته های خود را از نظر به عمل 

درآورد. این دو را هم به خواستن غنی سازی 

و پشتوانه سازی کند تا بتواند بن بست ها را 

بشکند. عیارسنجی افراد وظیفه ماست. این خود ما 

هستیم که باید اهلیت شناسی کنیم و به دارندگان 

این ویژگی رأی دهیم. باید ببینیم چه افرادی توان 

نمایندگی و قانون گذاری و انجام تکالیف محوله 

را دارند. چه کسانی زبان زمان را می فهمند 

و می توانند در زمین نقشه موفقیت ایران را 

ترسیم و برای اجرا طرح سازی و ریل گذاری 

کنند. آیا کسانی که نامشان را بر برگه های 

رأی می نویسیم می توانند، با وضع قوانین و 

با نظارت فراگیر خود در توسعه کشور اعمال 

نقش کنند؟ آیا به مصائب و مشکلات امروز 

کشور اشراف کارشناسی دارند و نیاز های 

جامعه هدف را می شناسند تا قوانینی را 

که تصویب می کنند، نقش گره گشایی برای 

آحاد جامعه داشته باشد؟ آیا ظرفیت های کشور را 

می شناسند تا برای به فعلیت رساندن آن ها قانون 

بنویسند؟ آیا توان گسترده انسانی کشور را بررسی 

کرده اند که بتوانند برای توسعه معنوی و علمی آن گام 

بردارند؟ آیا از ظرفیت شهید مدرس شدن برخوردار ند 

تا در برابر فزون خواهی قدرت های خارجی دچار 

تب و لرز نشوند و افزون طلبی داخلی ها آن ها را از 

خود بیخود نکند؟ آیا این توان را دارند یا فقط امروز 

در باغ سبز نشان می دهند اما به صندلی های سبز 

که رسیدند گذشته را و حرف ها و وعده ها را فراموش 

خواهند کرد و در برابر انتقاد ها هم روی سُخ خواهند 

کرد و همه مشکلات را به نام گذشتگان سیاهه خواهند 

کرد؟ آیا زبانِ تعامل با جهان را می دانند تا روزهای 

بهتر برای ایران و ایرانی رقم زنند؟ اهلیتی که برای 

نماینده مجلس لازم است از این جنس است نه 

صرفا داعیه انقلابی خوانی داشتن. انقلابی عمل 

کردن بایستگی مورد نیاز است و آن هم جز خدمت 

بیشتر برای مردم معنایی ندارد.
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 صدای سخن عشق*
درباره استاد شهرام ناظری، موسیقی دان و خواننده ایرانی که امروز 77ساله شد

شـهرام ناظـری متولـد خانـواده ای بـود کـه صـدای 
سـاز پـدر، زینـت فضـای خانـه و صـدای خـوش مـادر، 
لایی های شـبانه اش بود. موسـیقی  سـمفونی آرام لا
و شـعر و هنـر جـوری بـا وجـودش آمیختـه شـده بـود 
کـه پیـش از آشـنایی بـا حـروف الفبـا، بـا ردیف هـای 
آوازی و گوشـه های موسـیقایی مأنـوس شـده بـود. 

سه تارِ پدر، اسباب اوقات فراغتش بود و بی آنکه 
بداند، در ابتدای مسیری قرار داشت که هر 

چـه بـه پیـش می رفـت، نبـوغ ذاتـی او در 
هنـر را شـکوفاتر می کـرد. آن چنـان کـه 
نـواده پرویزخـان پورناظـری، وقتـی بـه 

سـن هفت سـالگی رسـید، می توانسـت 
بـا تارنـوازی یکـی از نوازنـدگان معـروف 

کرمانشاه، در یک برنامه زنده رادیویی 
کـودک  . همـان  نـد ز بخوا آوا

ین بیان با اسـتعداد،  شـیر
هفـده سـالگی بـه تهـران 

آمد و هنرآموز اسـتادانی 
چـون عبـدا... دوامـی و 
عبدالعلـی وزیـری شـد 
و پا به پـای درس آواز، 

ل  سـه تـار را هـم از جلا
ذوالفـــنـــــــون آموخـت. 

لگی  سـا شش  و بیست 
ر  یـو د د ا م ر ا سـتخد بـه ا

آمـد و در قالـب گـروه شـیدا 

بـه سرپرسـتی پرویـز مشـکاتیان، قطعاتـی از 
مثنـوی مولـوی را آن چنـان اجـرا کـرد کـه بـرای 
اهالـی موسـیقی گـوش نـواز بـود. پـس از آن، 
گروه عارف به سرپرستی حسین علیزاده نیز 
میزبـان هنـر شـهرام ناظـری بـود، امـا آشـنایی 
با محمدرضا شجریان در سال 1354، او را در 
ابتـدای فصـل تـازه ای از فعالیت هـای 
هنـری اش قـرار داد و به مـدت 
هفـت سـال در کنـار اسـتاد 
بـه   ، سـنتی ز  ا و آ مسـلم 

خلـق آثـاری مانـدگار دسـت یافـت. 
اسـتعداد درخشـانی که رتبه نخسـت 
آزمـون موسـیقی سـنتی »باربـد« را بـه 
خـود اختصـاص داده بـود، بـا 
ی  هـا م  لبو آ ر  نتشـا ا
»چاووش« هر آنچه را 

گار از عالـم  تـا آن روز
فتـه  گر ا فر ز  ا و آ
بـود، در دسـترس 
علاقه منـدان قـرار 
داد و اولیـن آلبـوم 
مشـترک خـود بـا 
مـــحـــمـــدرضــــــــــا 
ا  ر ن  یــــا شـــجــــر
در ســــــال هــــای 
ی  ز و پیـر نخسـت 

انقلاب اسلامی، با تمرکز بر مضامین انقلابی 
منتشر کرد. ترانه ها را گاهی هوشنگ ابتهاج 
، حسـین  ضـا لطفـی ر شـت و محمد نو می 
سـتی  پر ن سر تیا یـز مشـکا و ه و پر د ا علیـز
گـروه را عهـده دار بودنـد. دهه60 امـا سـرآغاز 
نـی  یا جو ش هنر ر و پـر و  یـس  ر تد ن  ا ر و د
بـود کـه ادامـه دار هنـر ناظـری در عرصـه 
آواز می شـدند. هنرجویانـی کـه بـا انتشـار 
ز  ، »بشـنو ا » ن مسـتا ن »ز یـی چـو ها م  لبو آ
نـی« و »نجـوا« شـیفته ایـن سـبک از موسـیقی 
ایرانـی شـده بودنـد. کنسـرت های مشـترک ناظـری 
بـا چهره هایـی چـون کامبیـز روشـن روان، مخاطبـان 
بسـیاری را بـه سـالن های اجـرا سـرازیر می کـرد و در 
کنار انتشار آلبوم های درخشانی در دهه70، شهرام 
ناظـری را بـه یکـی از شـگفتی های موسـیقی سـنتی 
ایران تبدیل کرده بود. با آغاز دهه80، مسیر شهرام 
ناظری به وادی پژوهش و آرایه های موسیقی نوین 
افتاد و بازتاب فعالیت هایش در اجرای پروژه مولوی 
و شـاهنامه فردوسـی نمایـان شـد: »آواز اسـاطیر«، 
»لیلـی و مجنـون«، »لولیـان«، »مولویـه« )شـور رومـی( 

و »سـفر عسـرت«. انتشـار آلبـوم »امیرکبیـر« بـا اجـرای 
اشـعار نـو، وجـه دیگـری از توانمندی هـای او را بـه 
نمایـش گذاشـت. شـهرام ناظـری در کارنامـه پربـار 
هنری اش، آثاری به زبان کردی خلق کرد  که  بسـیار 
خـوش درخشـید و دیـن خـود را بـه زبـان مـادری ادا 
کـرد. به علاوه پرشـمار اجراهـای انسان دوسـتانه او 

با نیت کمک به نیازمندان و محرومان در دهه های 
گـون پـای جمعیـت بسـیاری را بـه سـالن های  گونا
کنسـرت بـاز کـرد. سـینه پرافتخـار شـهرام ناظـری در 
طـول سـالیان متمـادی بـا نشـان های درخشـان 
داخلی و خارجی نظیر لژیون دونور، نشان شوالیه و 
ادب، نشان طلایی سماع بارگاه مولانا، کلید طلایی 
شـهر خـوی و بسـیاری جوایـز بین المللـی دیگـر، گـواه 
نبـوغ او در عرصـه هنـر و حاصـل هفـت دهـه تلاش و 
تجربـه اسـت کـه در نهایـت او را بـه چهـره ای مانـدگار 
کـرده اسـت.  یـخ هنـر معاصـر ایـران تبدیـل  در تار
 شـهرام ناظـری را بـه حماسـه جـاری در صدایـش 

می شناسند. 
ی  ها ی  ز سـا فضا و  یتمیـک  ر ی  هـا یر تحر بـه 
متفاوتـش. شـهرتی برگرفتـه از لحـن خـاص او در 
گـر آن را بـه  گـون کـه بیـراه نیسـت ا اجـرای آثـار گونا
اصالـت کرمانشـاهی اش نسـبت دهیـم. بـه احـوالات 
غیورمردانـه و لحنـی مسـتحکم کـه ریشـه در اهالـی 
غـرب کشـور دارد و شـهرام ناظـری را در مقـام یـک 
هنرمنـد، از دیگـر هم ردیفانـش متمایـز می کنـد. او 
وز در حالـی هفتادوهفت سـاله می شـود کـه  امـر
پسـرش حافـظ، در ادامـه راه پـدر، پدربـزرگ و اجـداد 
هنرمنـدش، بـه چهـره ای محبـوب و موفـق در ایـن راه 

تبدیـل شـده اسـت.

*عنوان آلبومی از شهرام ناظری
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آواز اساطیر

عنوان آلبومی به آهنگ سازی و نوازندگی علیرضا بشی پور است که در سال 1379 با صدای شهرام 
ناظری منتشـر شـد. این اثر با اشـعاری از شـاهنامه کردی و 
گفتـار شـاعران کـرد، در بردارنـده مقام هـای باسـتانی سـاز 

تنبـور اسـت و توانمندی هـای ناظـری را در اجـرای آوازهـای 
قدیمـی ایرانـی بـه نمایـش می گـذارد. پسـر او حافـظ ناظـری 

نیز در این آلبوم نوازندگی سازهای دف و دهل را برعهده 
دارد.

ایران جوان

نـام جاویـد وطـن/ صبـح امیـد وطـن/ جلوه کن در آسـمان/ 
همچـو مهـر جاودان ...

شعری مشهور و محبوب برای ما ایرانیان و سروده مرحوم بیژن ترقی 

است که شهرام ناظری با آواز استادانه اش آن را سر زبان ها انداخت. 
اثـری ملـی، میهنـی بـا  سـابقه ای دیریـن کـه پیمـان سـلطانی آن را 

آهنگ سـازی  کرده اسـت.
بـرای شـنیدن ایـن قطعـه بـا صـدای شـهرام ناظـری 

کـد را اسـکن کنیـد.

زمستان

آلبوم »زمستان«، حاصل همکاری موفقیت آمیز شهرام ناظری و محمدرضا درویشی است که اشعاری 
از مهدی اخوان ثالث را در سـال 1369 به اجرا درآورده اند. 
شـعر زمسـتان از جمله معروف ترین این اشـعار اسـت که در 

میـان شـش قطعـه دیگـر، نقطـه قـوت ایـن اثـر بـه شـمار می آیـد 
در حالی که سـاخت ملودی قسـمت های آوازی این آلبوم 

نیز بر عهده شـهرام ناظری بوده اسـت.
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صندوق صداقت
میشل ستبون را شاید بتوان باهوش ترین عکاسی 
دانست که انقلاب اسلامی ایران را عکاسی کرده 
است. دلیل آن را می توان در حضور هفت ماهه اش 
در ایران از روزهای قبل از پیروزی انقلاب تا چندماه 
پس از پیروزی دانست. از طرفی او اولین عکاسی 
بود که در نوفل لوشاتو از امام خمینی)ره( عکاسی 
ایشان در هواپیمای  کرد و همچنین همراه 
برگشت به ایران بود، از همین رو عکس هایی 
که او ثبت کرده است از اهمیت خاصی برخوردار 
است. او خبرنگار آژانس سیپا بود و در سال 1984 برنده جایزه 
معتبر وردپرس فوتو شد. از آثار او کتابی به نام » روزهای انقلاب: 
واقعه نگاری عکاس فرانسوی از انقلاب اسلامی« چاپ شده است. 
ستبون از معدود عکاسانی بود که پس از پیروزی انقلاب هم در 
ایران حضور داشت و عکس های مهمی از رفراندوم 10 و 11 فروردین 
1358 که منجر به انتخاب نظام جمهوری اسلامی شد، ثبت کرد. در 
بین عکس هایی که عکاسان مختلف از رفراندوم 12 فرودین ثبت 
کرده اند این اثر ستبون عکس بسیار متفاوتی است. بیشتر عکس ها 
مربوط است به تجمع مردم در صفوف رأی گیری با پوشش و سنین 
مختلف یا شخصیت های برجسته آن روزها، اما این عکس که در 
ایوان آینه حرم حضرت معصومه)س( ثبت شده است دارای ویژگی 
خاصی است. روایت نهفته پشت این عکس را اگر بخواهیم در 
یک واژه خلاصه کنیم به واژه »صداقت« می رسیم! طبیعتا یکی از 
دلایلی که توده مردم به دنبال دگرگونی سیاسی بودند، عدم صداقت 
مسئولان رژیم پهلوی یا تبعیض از ظن آن ها بود. در عکس ستبون 

می بینیم که مردی جعبه خالی صندوق را رو به سوی مردم گرفته 
است و یک روحانی در بلندگوی دستی مشغول صحبت است. در 
واقع روحانی و مرد دستیارش سعی دارند برای جلب اعتماد بیشتر 
مردم اعلان کنند که چیز پنهانی وجود ندارد و این صندوق از رأی 

شرکت کنندگان رفراندم پر خواهد شد. این عکس تلاش برای شروع 
تغییراتی را نشان می دهد که قرار است بر پایه صداقت پیش برود. 
رفراندوم 12 فروردین در واقع بیعتی بود که با تأیید بیش از 98درصد 
شرکت کنندگان یعنی جمعیتی بیش از بیست میلیون نفر همراه شد.
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 کاندیداتوری و مشکلات آن طوری!

ن  ا شد یــد نــد ید فکر کنید کــا شا

خیلی آسان است، ولی باور کنید 

این طوری ها هم نیست و ما مردم 

هــا بی خبریم. بدون  عــادی از آن 

هیچ توضیح دیگری توجه شما را 

به درددل های یک کاندیدای مجلس 

جلب می کنم:

اگـر وعـده بدهیـم، می گوینـد ایـن 

و فـرت وعـده  کاندیداهـا الان فرت 

می دهنـد بعـدا تـک تـک آن هـا را فرامـوش 

می کننـد. اگـر هـم وعـده ندهیـم، می گوینـد 

هیـچ برنامه ای برای بعد از نمایندگی مجلس 

ندارنـد. اگر بگوییم سـعی می کنیم فلان چیز 

در مجلـس تصویب شـود می گوینـد مگر رأی 

یـک نفـر نماینـده در میـان 289 نفـر نماینده 

دیگـر چقـدر تأثیـر دارد؟ اگـر هـم خودمـان 

همیـن را بگوییـم که فقـط نظر ما مهم نیسـت 

بلکـه نظـر بقیـه نماینـدگان هـم مهـم اسـت، 

می گوینـد پـس می خواهـی بـروی آنجـا کـه 

دقیقـا چـه کار کنـی؟

 اگـر ساده زیسـت باشـیم، می گوینـد فلانـی 

حتی نتوانسـت زندگی خودش را سروسامان 

دهد، بعد چطوری خواهد توانست کاری برای 

سـامان یافنت زندگی بقیه مـردم انجام دهد، 

اگر هم ساده زیست نباشیم و وضع اقتصادی 

خوبی داشته باشیم می گویند فلانی از جنس 

مـا مـردم نیسـت، درد مـا را نمی فهمـد و فقـط 

فکر رفاه خودش اسـت. اگر تـوی عکس های 

تبلیغاتـی خودمـان ژسـت بگیریـم می گویند 

بـرای یـک رأی چقـدر اداواصـول از 

خودشـان در می آورنـد، اگر هم ژسـت 

نگیریـم می گوینـد یک عکـس از آلبوم 

خانوادگـی خودش را برداشـته و از آن 

بـه عنـوان عکـس تبلیغاتـی اسـتفاده 

کرده است. 

اگـر خیلـی رسـمی سـخن بگوییـم، 

می گوینـد ایـن هنـوز وارد مجلـس 

نشـده یک جوری حـرف می زنـد انگار 

تـوی مجلـس مشـغول نطـق پیـش از 

دسـتور اسـت، اگر هم خودمانی حـرف بزنیم 

می گوینـد ایـن کـه اطلاعاتـش از سیاسـت 

و اقتصـاد در حـد همیـن مـردم کوچـه و بـازار 

اسـت اگر نماینده شـود اعتبار ما مـردم حوزه 

انتخابیـه را از بیـن می بـرد. 

اگـر تـوی سـتاد انتخاباتـی بـه مـردم لبخنـد 

بزنیـم، می گوینـد الان چـون دم انتخابـات 

اسـت لبخنـد از لبشـان نمی افتـد، اگـر هـم 

جـدی باشـیم می گوینـد ایـن هنـوز نماینـده 

نشـده خودش را گرفته اسـت، نماینده بشـود 

معلـوم نیسـت چقـدر خـودش را بگیـرد. اگـر 

بگوییـم حـل ایـن همـه مشـکل اقتصـادی به 

ایـن راحتی ها نیسـت، می گویند پس تو برای 

چه کاندیدا شـده ای؟ اگر هم شعار بدهیم که 

مـا می توانیـم، می گویند این کاندیـدا خیلی 

اعتماد به نفـس کاذب دارد. خلاصـه اینکـه 

همان طور که شما مردم عادی مشکلات دارید، 

ما هم مشـکلات مخصوص خودمان را داریم! 

 حالا شام بگویید کار ما سـخت تر اسـت یا کار 

در معدن؟!
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